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نشريـــــة ادب و زبـــان

     دانشكدة ادبيات و علوم انساني  

    دانشگـــــاه شهيـــد باهنر كرمان

90بهار ) 26پياپي(29 جديد، شمارة دورة

شعر فارسيشعر فارسيشعر فارسيشعر فارسيهاي عوام در هاي عوام در هاي عوام در هاي عوام در نامگونهنامگونهنامگونهنامگونه

)))) پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي –علمي علمي علمي علمي ((((****))))جانانجانانجانانجانانباران، گرانباران، گرانباران، گرانباران، گرانگرانان، گرانگرانان، گرانگرانان، گرانگرانان، گران( ( ( ( 

دكتر داريوش كاظميدكتر داريوش كاظميدكتر داريوش كاظميدكتر داريوش كاظمي

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرماناستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرماناستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرماناستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

در اين آثار مردم معنـاي  در اين آثار مردم معنـاي  در اين آثار مردم معنـاي  در اين آثار مردم معنـاي  . . . . عوام متفاوتندعوام متفاوتندعوام متفاوتندعوام متفاوتنددر آثار ادبي فارسي، مردم و   در آثار ادبي فارسي، مردم و   در آثار ادبي فارسي، مردم و   در آثار ادبي فارسي، مردم و   

نامگونه عنواني نامگونه عنواني نامگونه عنواني نامگونه عنواني . . . . ها و عوام مردمان نادان و گاه آزار رسان هستندها و عوام مردمان نادان و گاه آزار رسان هستندها و عوام مردمان نادان و گاه آزار رسان هستندها و عوام مردمان نادان و گاه آزار رسان هستندمثبت انسانمثبت انسانمثبت انسانمثبت انسان

ن عارف  ن عارف  ن عارف  ن عارف  هاي برساخته توسط شاعرا   هاي برساخته توسط شاعرا   هاي برساخته توسط شاعرا   هاي برساخته توسط شاعرا   نامنامنامنامشبهشبهشبهشبهاست كه در اين مقاله براي       است كه در اين مقاله براي       است كه در اين مقاله براي       است كه در اين مقاله براي       

آثـار ادبـي كـه      آثـار ادبـي كـه      آثـار ادبـي كـه      آثـار ادبـي كـه      ....رفته ، انتخاب شده است    رفته ، انتخاب شده است    رفته ، انتخاب شده است    رفته ، انتخاب شده است       مي      مي      مي      مي   كه براي مخالفانشان به كار      كه براي مخالفانشان به كار      كه براي مخالفانشان به كار      كه براي مخالفانشان به كار      

پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش در در در در . . . . هاستهاستهاستهاستي است،مملو از اين نامگونهي است،مملو از اين نامگونهي است،مملو از اين نامگونهي است،مملو از اين نامگونههاي عرفانهاي عرفانهاي عرفانهاي عرفانيشهيشهيشهيشهمحل بروز اندمحل بروز اندمحل بروز اندمحل بروز اند

هـا از متـون ادبـي    هـا از متـون ادبـي    هـا از متـون ادبـي    هـا از متـون ادبـي    بيست عنوان از اين نامگونه    بيست عنوان از اين نامگونه    بيست عنوان از اين نامگونه    بيست عنوان از اين نامگونه     صد و     صد و     صد و     صد و    اصلي نزديك به يك   اصلي نزديك به يك   اصلي نزديك به يك   اصلي نزديك به يك   

 مقاله  مقاله  مقاله  مقاله در ايندر ايندر ايندر اين. . . . شناسايي، جمع آوري و به صورت فرهنگ تدوين شده استشناسايي، جمع آوري و به صورت فرهنگ تدوين شده استشناسايي، جمع آوري و به صورت فرهنگ تدوين شده استشناسايي، جمع آوري و به صورت فرهنگ تدوين شده است

در در در در . . . . انداندانداند مورد بررسي قرار گرفته مورد بررسي قرار گرفته مورد بررسي قرار گرفته مورد بررسي قرار گرفته»»»»جانانجانانجانانجانانگرانگرانگرانگرانباران وباران وباران وباران وگرانان،گرانگرانان،گرانگرانان،گرانگرانان،گران««««سه نامگونةسه نامگونةسه نامگونةسه نامگونة

پرست و كاهل،رياكـار و     پرست و كاهل،رياكـار و     پرست و كاهل،رياكـار و     پرست و كاهل،رياكـار و     دخلق و خودخواه، تن   دخلق و خودخواه، تن   دخلق و خودخواه، تن   دخلق و خودخواه، تن   امگونة فوق مردمان ب   امگونة فوق مردمان ب   امگونة فوق مردمان ب   امگونة فوق مردمان ب   سه ن سه ن سه ن سه ن 

مطالعة مطالعة مطالعة مطالعة . . . . انداندانداندآزار و ستمگر، سودجو و زرپرست، متبلور شدهآزار و ستمگر، سودجو و زرپرست، متبلور شدهآزار و ستمگر، سودجو و زرپرست، متبلور شدهآزار و ستمگر، سودجو و زرپرست، متبلور شدهمردممردممردممردمدنيا گراي ،دنيا گراي ،دنيا گراي ،دنيا گراي ،

چه بهتر و بيشتر مفاهيم ادبي فارسي و چه بهتر و بيشتر مفاهيم ادبي فارسي و چه بهتر و بيشتر مفاهيم ادبي فارسي و چه بهتر و بيشتر مفاهيم ادبي فارسي و ها راه را براي شناخت هرها راه را براي شناخت هرها راه را براي شناخت هرها راه را براي شناخت هرنامگونهنامگونهنامگونهنامگونهاين اين اين اين 

....سازدسازدسازدسازدجوامع پيشين هموار ميجوامع پيشين هموار ميجوامع پيشين هموار ميجوامع پيشين هموار مي

جانانجانانجانانجانانباران، گرانباران، گرانباران، گرانباران، گرانگرانگرانگرانگرانگرانان،گرانان،گرانان،گرانان،....وام، نامگونهوام، نامگونهوام، نامگونهوام، نامگونه، عرفان، ع، عرفان، ع، عرفان، ع، عرفان، عادبياتادبياتادبياتادبيات: : : : كليد واژه هاكليد واژه هاكليد واژه هاكليد واژه ها

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

11/4/90:تاريخ پذيرش نهايي مقاله 1/3/90:تاريخ ارسال مقاله *

:آدرس ايميل نويسنده 
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-در ايـن آثـار    . در ادبيات فارسي خدمت به خلق و مردم گرايي بسيار ستوده شده است            

 كه از آن نوع بشر را مورد نظـر دارنـد            »مردم« ميان   -هاي عرفاني است  كه محل بروز انديشه   

.اندت قائل شده تفاو، كه بي خردان نا آگاه و مردم آزارند»عوام «و

هر كه اندر جهان ستم جويند       دد و ديوان آدمي رويند

)1390:549سنايي،(

 اين همه سـفارش بـراي راحـت رسـاندن و     ،آثار بازماندة فرهنگي و ادبي هيچ ملتي      در « 

هـا بـه سـبب      شـايد ايـن سـفارش     . شـود دستگيري كردن از افتادگان و زير دستان ديده نمـي         

 سـتمگران  ةهاي ظالمان ـود در جامعه بوده است، زيرا اگر ستم و نابرابريهاي موج بيدادگري

شد كه عارفان اين همه در مورد بـشر دوسـتي و بـي     هر آينه هرگز موجبي پيدا نمي     ،بودنمي

 همـسفران خـويش را      ،اين عوام ناآگاه در ايـن گـذرگاه دنيـا         .  آزاري پافشاري داشته باشند   

و بدين روي با آزردن و رنجاندن       . آورندآنها را فراهم مي   آزارند و اسباب رنج و عذاب       مي

 ) .1374:205برومند سعيد، (» . كنندي را براي خود فراهم ميمال و منال دنياي، ديگران 

 متفاوتند و عارفان پديد آور آثار فارسي، خـود را خـدمتگزاران              »مردم«با  »عوام«بنابراين  

دانند و آزار مردمان را گناهي نابخشودني به         خود مي  خوانند، مردم گرايي را افتخار    خلق مي 

 بـه  »مـردم گرايـي در عرفـان    «دكتر جواد برومند سعيد در مقالة ارزشمند        .  آورندحساب مي 

 در اين محل به ذكر چنـد نمونـه اكتفـا            كه مختصراً است  ر مفصل به اين موضوع پرداخته     طو

.دهيم آن مقاله ارجاع ميةمندان به اين موضوع را به مطالعه كنيم و علاقمي

تا چند از اين خلق خدا آزردن      زين عالم فاني چه تواني بردن

اي بر فلك از كبر كشيده گردن       آخر نه خدايي بنخواهي مردن؟

)260:رباعيات اوحد الدين كرماني (

دــمردمي را به جان خريدارنيك گروه از كريم طبعي خويش     

دـــردمان را به خيره نازارنــمد    ـــــه آزارنــن بور چه از مردما

)126ناصر خسرو  ص (

تا دراين خرقه ايم از كس ما    هم نرنجيم و هم نرنجانيم

)2:159ديوان مولانا ج (
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235235235235)))) گران جانان گران جانان گران جانان گران جانان ,گران بارانگران بارانگران بارانگران باران , گرانانگرانانگرانانگرانان( ( ( (                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي 90909090بهار بهار بهار بهار 

چرخ از براي خدمت مردم ستاده است     خوشحال هر كه در پي خدمت فتاده است

)2:100ديوان شاه داعي شيرازي    ج(

كه روز مصيبت كسش يار نيستت     ـــبد اختر تر از مردم آزار نيس

*

تـ به تسبيح و سجاده و دلق نيست      ـعبادت بجز خدمت  خلق نيس

*

دــــــ نه زنبورم كه از نيشم بنالند   ــــ كه در پايم بمالنمن آن مورم

دارمــــــكه زور مردم آزاري نكجا خود شكر اين نعمت گزارم     

*

يــــآزار مردمان نكند جز مغفلي    ــاين پنج روزه مهلت ايام آدم

)337، 242 ،202، 133:كليات سعدي (

سعدي هنر نه پنجة مردم شكستن است      مردي درست باشي اگر نفس بشكني

)2693:كليات سعدي(

يـــر لبــــــ هان تا نكنند ياربي زيي    ــــــــآزار كسان طلب مكن بي سبب

كو نيست شود يا به تبي يا به شبيچندين چه كني تكيه بر آن مال و جمال    

)115:زهت المجالس ن(

كه زور مردم آزاري ندارممن از بازوي خود دارم بسي شكر     

ديوان حافظ

دارموز خلق جهان همين طلب ميدارم     ــــــآزردن خلق كافري پن

ازارمـــــ تدبير چيست تا ز كس نكوشم تا  ز من نيازارد كس     مي

)136:بابا افضل (

ان ديده نيست      از چه رو نامردمي وين مردم آزاري چرااعتماد مردمي بر مردم

)119:ديوان لامع (

ردمــــز آزار مـــو جـــود از تــــمباش از خيرگي چون مار و كژدم      كه نب

)810:ديوان شاه نعمت االله ولي (

مي بخور منبر بسوزان آتش اندر خرقه زن       ساكن ميخانه باش و مردم آزاري مكن
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)فهاني به نقل از لغت نامه دهخداصهماي ا(

)شواهد فوق از مقالة مردم گرايي در عرفان اثر دكتر جوادبرومند سعيد نقل شده است(

به همين سبب در ادبيات فارسي، به ويژه شعر، اين مردم آزاران آدمي رويِ ديـو صـفت                  

در تحقيقـي   . نامندمي»خواص«، و اهل عرفان را كه بي آزار و ياري رسان هستند           "عوام"را  

 نزديك به دويـست و هفتـاد نـام بـراي     ،كه پيش ازاين توسط نگارنده صورت پذيرفته است       

.  شناسايي و مورد بررسي قرار گرفتـه انـد        ،ايمياد كرده »نامواره  «خواص كه از آنها به عنوان       

رداختـه   پ »عـوام «ماننـدِ   لقـب گونـه و    هاي صـفت  لة پيش رو به نام    اما در مقا  ) 1390،كاظمي(

.ايم را براي آنها انتخاب نموده»نامگونه«شود كه عنوان مي

 بررسي و مورد پژوهش قرار گرفتـه و نزديـك         ،ها نيز در طرح پژوهشي نگارنده     نامگونه

»گرانـان «هـاي   در ايـن مقالـه نامگونـه      .صد و بيـست نامگونـه شناسـايي شـده اسـت             به يك 

گيردكه مورد اول به صـورت جمـع  و بقيـه            ار مي  مورد برسي قر   »جانانگران« و   »گرانباران«

 اسـت كـه در      »گـران «ها  جزء اول اين تركيب   .  تركيب و جمع بسته شده اند      »جان« و   »بار«با  

 در لغت نامة دهخدا علاوه بر معاني        »گراني«معناهاي مختلفي در زبان فارسي كاربرد دارد و         

 ادبي همين معني با وسعت بيـشتري  در آثار.  نيز معني شده است    »تكبر و خودخواهي  «،ديگر

همچون بدخلق و حريص و حسود  وعبوس ،خـسيس و وابـسته و داراي تعلـق و كـسل نيـز                      

:كند نمود پيدا مي

سبكي شادي جان است و گراني غم دل     بفروشم غم دل باز خرم شادي جان

)1362:594 ،معزي(

 كنمكه گر زنده مان گرانيبه شمشير عشقم سبكتر بكش     

)1362:295،اي اوحدي مراغه(

 عاشقم آخر گراني چون كنمدهم   ماه من گفتي كه جان ده مي

)1380:624، امير خسرو دهلوي (

 به گراني به يكدگر پويندچون حريص و حسود و دو رويند   

)1359:290،سنايي(

كندميرد گراني مي گر نميكند   ندگاني ميهر كه بي او ز

)499:سعدي (
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237237237237)))) گران جانان گران جانان گران جانان گران جانان ,گران بارانگران بارانگران بارانگران باران , گرانانگرانانگرانانگرانان( ( ( (                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي 90909090بهار بهار بهار بهار 

خيز و اندر ميان جمع بكشچون گراني به پيش شمع آيد     

)132:سعدي (

ايمگنجد گراني جز قدح    راستي ما از حضور اين گران آسودهدر حضور ما نمي

)374:سلمان ساوجي (

ل صحبت نيست گو تا درد سر بيرون روداهكند  گراني مي»شاهي«خاص ا ست اگرمجلس

)1348:26، امير شاهي سبزواري(

همه گر زر شوم بر خويش نپسندم گراني را چو رنگ عاشقان دارد غبار من    سبك روحي

)100: بيدل دهلوي (

پايي كه از گراني جان در سلاسل استـــد         كنش نميــز علاجــــسوهان مرگ ني

*

كند         هر كه با كاهل رفيق راه شد كاهل شود ز قرب جسم در رفتن گراني ميجان

)1303 ، 1366:941، صائب (

:كنيم اكنون كاربردهاي مختلف سه نامگونة فوق را بررسي مي

گرانانگرانانگرانانگرانان

گرانان آزار رسان هستندگرانان آزار رسان هستندگرانان آزار رسان هستندگرانان آزار رسان هستند

ري هميـشگي    بـار خـاط    ،عارفـان را آزار گرانـان     . آزار رساني و نيش زدن كار گرانان است       

.است

اــ خطر از سنگ ندارد دل آيينة مد   ــــچشم زخمي ز گرانان جهان گر نرس

*

رـكشد آزار عنقا بيشتگوشه گيران را مسلم كي گذارد روزگار     از گرانان مي

*

خورده استدر گرانان نشتر آزار را تاثير نيست     ورنه نيش از زخم ما بسيار مرهم 

)2221 ، 576 ، 278:همان(

دوري جستن از گراناندوري جستن از گراناندوري جستن از گراناندوري جستن از گرانان
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. توان رازهاي مربوط به جانان را با آنان در ميان گذاشـت گرانان مردماني هستند كه نمي  

.از همنشيني با گرانان بايد دوري جست. مجلس عارفان جاي حضور گرانان نيست

ال نشايد كه بگويند به آنانقصة يار سبك روح نگفتم به گرانان       كه چنين ح

)1362:312،اي  اوحدي مراغه(

  از گرانان جهان رطل گران ما را بسادـــــمن و هم صحبتي اهل ريا دورم ب

)142:حافظ (

 ا زگرانان ترك خان و مان پناهي شد مرااي    هــــــدر گذار سيل بودم داشتم تا خان

*

ن راـــــ  ملال نيست ز سرگشتگي فلاخ روش باشد   خوش است دفع گرانان به هر

*

  كه كوه بر دل عنقا ز قاف تا قاف استت  ـگيري رستوان ز گرانان به گوشهنمي

*

تــــ انديشه از تسلط اصحاب فيل نيسه را  ــه كعبــــبگريز در خدا ز گرانان ك

*

دــي كشيـــبار كوه قاف بتواند به آسانكشيد  چون عنقا گرانجاني كه از گرانان هر

*

 كه كوه قاف سبك شد به دل چو عنقايمس  ــت بـــمرا ز قرب گرانان همين كفاي

*

مــــ   جز گوشة دل خود در هر كجا نشستودمــــاز صحبت گرانان در زير سنگ ب

*

چون تواند كشتي خـالي بـه لنگـر تـاختن          ن ـــروحان نيايد با گرانان ساختاز سبك

*

چند روزي همچو نرگس چشم روشن بر زمينآورد  ديدن روي گرانان تيرگي مي

*

)3001، 2909، 2880، 2794، 1354، 1011، 835، 314، 1366:70،صائب (

 چو جاي ديدن ايشان و كلفت صحبتخيال قرب گرانان دلم گران دارد
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239239239239)))) گران جانان گران جانان گران جانان گران جانان ,گران بارانگران بارانگران بارانگران باران , گرانانگرانانگرانانگرانان( ( ( (                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي 90909090بهار بهار بهار بهار 

)180: 1،1371 فيض كاشاني ج(

انــــن مشتي گرانـــزي بديـــ چه آويسبك برخيز زين هنگامه غالب   

)1376:144، غالب دهلوي(

مدارا با گرانانمدارا با گرانانمدارا با گرانانمدارا با گرانان

دانند چرا كه گاه   است و آن را نشان عاقلي مي        مدارا با گرانان   ،هاي عارفان يكي از شيوه  

هـاي مهـم سـالك، تحمـل گرانـان          شايد يكي از آزمـون    . يابنداي جز حضور آنان نمي    چاره

.باشد و بتواند راه تكامل را برايشان هموار سازد

    هين كه آمد خام ديگر ديگ ديگر بر نهيدمجلس آزادگان را از گرانان چاره نيست

)181: سنايي (

ردـآب آهنگ جدايي هرگز از آهن نكدـكنپاك طينت با گرانان سازگاري مي

*

امسازم ار ديوانهچون به زنجير جنون ميبا گرانان سازگاري و مدارا عاقلي است 

)489 ، 1369:340،كليم كاشاني(

دـــدارد در سنگين كليبيشتر از چوب مير آي    با گرانان صائب از راه سبك روحي د

*

باشدآسمان رفته است بي سوزن نمينان كن كه عيسي ازسبك روحي     اگر برمدارا با گرا

*

كوه قافي كه مرا هست چون عنقا در پيشرددـگان ميــان جهـــاد گرانـسبك از ي

*

نكشم رخت به سر منزل عنقا چه كنمروح تر استاز گرانان جهان قاف سبك

)2406،2739، 1517، 1366:1358، صائب(

گرانان، عوامان مانده درخوابگرانان، عوامان مانده درخوابگرانان، عوامان مانده درخوابگرانان، عوامان مانده درخواب

از خـواب جهـل بـدين       . اي هـستند  گرانان مردمان بيهوده خوان و در خواب غفلت مانده        

انــد بــه ســاحل نجــاتور شــدهســادگي بيــدار نخواهنــد شــد و از دريــايي كــه در آن غوطــه

.دهد را نميكشش منزل به آنان اجازه خروج از آن و پيوستن به كاروان تكامل. رسندنمي
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دلم را زين گرانان چه وزين بيهوده خوانان چه     مرا از پاسبانان چه كـه بيـدار خرابـاتم                      

)1362:263،اوحدي مراغه اي(

*

  ز درس گرانان و درس گرانياگر مرگ نبود كه بازت رهد   

)677:ي  سناي(

   دل ما عيش را از سر نگيردچرا در بزم خلوت بي گرانان   

*

   هين سبكتر اي گرانان الرحيلكاروان بس گران آهنگ كرد  

)3:153 ،ج2:175مولوي جديوان (

اي چون پل مرا   نيست از سيل بهاران شكوهها گرانان خوشگوار  شوند از زود رفتنمي

*

تــل اســــبا گرانان پلة ميزان گردون مايآتش و پنبه است با هم صحبت سنگين دلان   

*

دــان چه كنـــشورش صبح قيامت به گراندار    ــــردد بيــــاد نگـــه فريــــپاي خوابيده ب

*

آغوش نشان پيكانآيد بهبال تيركه پيش ازازسبكباران  بيشخودگرانان راكشد منزل به

*

ورنه خس از هر كف بي مغز دارد ساحليگرانان مشكل است از بحر بيرون آمدن   بر

*

ان راـــــانــت باغبـــشكوفه پنبة گوش اسان را    ـــود گرانــــت بـــة غفلــــار مايـبه

)3271، 3004، 1710، 516، 1366:82،صائب ديوان (

ة منصور بود   آشنايي آتش او پنبآيد سبكروحست عشق با گرانان در نمي

)1369:270، كليم كاشاني(

در تاز كه پروانه در اين صف شير استبرخيز كه عشق از گرانان سير است      

)1379:535،نظيري نيشابوري (
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241241241241)))) گران جانان گران جانان گران جانان گران جانان ,گران بارانگران بارانگران بارانگران باران , گرانانگرانانگرانانگرانان( ( ( (                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي 90909090بهار بهار بهار بهار 

گراني شيوة زاهدان ريايي استگراني شيوة زاهدان ريايي استگراني شيوة زاهدان ريايي استگراني شيوة زاهدان ريايي است

زاهدان خشكِ صومعه گراي نيز از همين عوامان و گرانان هـستند و عارفـان، آرزومنـد                 

.باشندهاي آنان مينهرهايي از تير طع

 خود را سبك كنيم و دل از غصه وا كنيمتا كي ز زهد خشك گرانان صومعه    

)3،1371:1021فيض كاشاني ج(

نـــــجاي عواشر نماند عشرت را ساز كماه گرانان برفت روز ظريفان رسيد    

)1334:61، قوامي رازي(

بارانبارانبارانبارانگرانگرانگرانگران

باريباريباريباريگرانگرانگرانگران

در لغت نامه دهخـدا    . زم است به اصطلاح گرانباري نگاهي بيندازيم      در اين مقوله ابتدا لا    

ثقيل بودن، صـدمت، زحمـت،      . سنگينى) حامص مركب (« :ذيل واژة گرانباري آمده است      

پيشگي، كاهل بودن در مسير     در متون ادبي فارسي گرانباري به معانيِ دنيا گرايي، ستم         » .رنج

:   قرار  ازين آمده است؛تكامل، غفلت و افسردگي

باني     چه محتاجند سلطانان به اسباب جهانباريچه آزادند درويشان ز آسيب گران

)1338:414، خاقاني(

باري مكن گردنتو از خون مسلمانان گرانتابد رقيبا گردنت با رگران را برنمي

)1380:682،اميرخسرو دهلوي (

آسمان ساييم سرم بردهي بارگر فرو رفتم به خاك اما    چو عيسيباريچو قارون از گران

)1362:73،اي  اوحدي مراغه(

كوه يك نالة ما بر همه اعضا برداشتــــــــرس  ها هيچ مپباري اين قافلهاز گران

*

ودـــباري مبادا كشتيم لنگر ش    از گرانگر همه گوهر بود نوميدي است افسردگي 

)517 ، 351: بيدل دهلوي (

اي لاشة جان در ميان گل به خواب   رفتهباري در اين تن پاي تا سر غفلتي  با گران

)1359:70، واعظ قزويني(

دــــر نتابـــر بــــاري افســــــــبگرانر  ـــــن ســسري را كاگهي دادند از اي
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)1338:576، خاقاني(

باري غباري بر دل حمال نيستنيستت صائب بر حريصان جمع سيم و زر گران    از گران

*

اري است ـــــاري     حباب تاج سر بحر از سبكبــــبصدف به خاك نشسته است از گران

)868، 1366:650،صائب (

باران، خودپسند و خودخواهباران، خودپسند و خودخواهباران، خودپسند و خودخواهباران، خودپسند و خودخواهگرانگرانگرانگران

ند و خودگراي، زير بارِ سنگينِ منيـت و مـال و جـاه پرسـتي قـرار دارنـد و                     عوام خودپس 

دنيا از خيل اين گرانباران آكنده است ، مردماني كـه  . دارندباري از دوش و دل كسي برنمي  

. و در انديشة اندوختن سيم و زر اندفقط به فكر خويشتن

كه باري ز دلي بر داردهيچ كس نيست باران  است    گوش تا گوش زمين پر ز گران

)129:همان(

بارانبارانبارانباراندوري جستن ازگراندوري جستن ازگراندوري جستن ازگراندوري جستن ازگران

ته كنند چرا كه مصاحبت با آنـان روح را خـس  باران همنشيني نميعارفان راستين با گران   

بـار اسـت بـا كاروانيـان       ازيـن روي نـسيم پيـرهن كـه سـبك          .سازدو آيينة جان را مكدر مي     

.باري و رهايي و آزادگي نشان آنهاست چستي و سبك،راه عارفان. سازدبار نميگران

تر استباري و چستي خوشهم سبكروند      باران به سختي ميچون گران

)786: سعدي (

آيد نسيم پيرهن از كاروان بيرونباران    كه ميسازند صائب با گرانسبك روحان نمي

اجـــباشد به توانگر محتاران را     ورنه درويش نــــبرانـــدوش گكند از رحم سبك

)3034، 1366:1110، صائب (

باران، كاهل در طي مسير معرفتباران، كاهل در طي مسير معرفتباران، كاهل در طي مسير معرفتباران، كاهل در طي مسير معرفتگرانگرانگرانگران

تنها با رهـا  . باران نيست راه عرفان و گذشتن از مسير سخت و صعب شناخت، كار گران           

عبـور  . بار كرد و اين راه را طـي نمـود  توان خود را سبك اي مي كردن هر آنچه كه اندوخته    

.ار گران جز رنج و اندوه حاصلي ندارداز اين راه با ب

د رفتــهر چه داري همه انداخته مي بايت     ــــباران نيسراه باريك عدم راه گران

*
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دــــا بلنــگردد به لنگر از سر دريابر ميباران منت مشكل است رهنوردي بر گران

*

زنندباران به صحرا مياند    خيمة خود تا گرانخانه بر دوشان ز طوف كعبه برگرديده

*

ردـــي ببـي را نتوانست كه عيســــسوزناران نيست   ـــــــبراه باريك فنا راه گران

*

ارست بر پاي سبك رفتار كمباران كشند      زحمت خاز علايق بيشتر كلفت گران

*

رانـــباشد گباران ره هموار ميبر تو از كوه گنه رفتن ز دنيا مشكل است     بر گران

*

)2898، 2604، 1612، 1268، 1265، 808:همان(

حقارت گرانبارانحقارت گرانبارانحقارت گرانبارانحقارت گرانباران

لان باركشي هـستند    آنان حما . انداز ديد عارفان گرانباران مردماني حقير و قابل دلسوزي        

عارفان سبكبار چـون صـبح جـان    . داردكه  تنها مرگ، بار گران تعلق را از دوش آنان بر مي     

.زنندبازند و بر غرور كامگاران گرانبار خنده ميمي

دارديــــــ ـ  ثمر سرو صنوبر غير بار دل نم      اران  ـــبنيند آزادگان غافل ز احوال گران

*

بيند  بود در خواب اگر آسايشي حمال مي      ك سازد  ـــــباران دنيا را سباجل بار گران

*

دــ ـ  كف دريا حذر از موجة طوفان چه كن   اران راــــــبسبكي كشتي نوح است گران

*

باران مدار راست گرديدن توقع زين گران    استن چشم از زمين داران مدار         از زمين برخ  

*

زنـم باري چو كف بر قلب دريا مي      از سبك م  ـــزنا مي ــــباران دني خنده بر حال گران   

*

گويد سخنروحانه ميجانان سبكبا گرانن  خبرباراكه دارد صائب از حال گرانهر
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)2926، 2607، 2201، 1710، 1539، 1442:همان(

باران ز ممكنات، سبك باريِ گراندارك پذير نيست كه نيست    تفقد تو ت

)1379:232، محتشم كاشاني(

جانانجانانجانانجانانگرانگرانگرانگران

جانيجانيجانيجانيگرانگرانگرانگران

. جـان كنايـه از مـردم سـخت      « :  آمـده اسـت      »جانگران«در لغت نامه دهخدا ذيل واژة       

ص و در خـصو   ) » .كننـده در برابـر چيـزى      بـسيار مقاومـت   ). آراانجمـن ) (آنندراج) (برهان(

پوسـت  ... غياث، آنندراج . )سستي و كاهلي  ( حامص مركب «: جاني چنين نوشته شده     گران

. سنگين بـودن در معاشـرت   . ثقيل بودن  ||. لئامت. امساك.  بخل ||. استقامت. مقاومت. كلفتي

امـا در متـون مـورد مطالعـة مـا          ».جـان شـود   سخت جاني رجوع بـه گـران      . روح  ضد سبك 

خـود  :  معناهاي اختصاصي نيز دارد كه از اين قـرار اسـت             ،ارد فوق  علاوه بر مو   جانيگران

.پسندي و خودخواهي، خسيسي و طماعي، بدخلقي، پايبندي به علايق مادي

جانيگرانبس واماندن به جان ازدوست باشدكهن روان بگذراگرجوياي جاناني  جادلا از

)1365:182، منصور حلاج(

انيــــــــجرانــــــه از غايت گــــتاز چمرگ جانش همي به جو نخرد   

)1347:375، انوري (

جانينگردد گرد دينداران غرور نفس ايرا     سبكدل كي كشد هرگز دمي بار گران

)678: سنايي (

يــانـــجد گرانـــكه غير جام مي آنجا كنساقيا بگذر    طرب سراي وزير است 

)288: حافظ (

ر را ــــ ـاز مجمـــروح سود سبكــ ز بوي عجاني    به حسن خلق توان رستن از گران      

*

آتش اين نيستان كوچه راهي بيش نيـست پيشاي  جاني تو در بند علايق مانده   از گران 

*

ن است ــــر در وط  ـــن را ه سف   ــــ  قدم اول اي    جاني قطع        به گران  وادي عشق نگردد  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

245245245245)))) گران جانان گران جانان گران جانان گران جانان ,گران بارانگران بارانگران بارانگران باران , گرانانگرانانگرانانگرانان( ( ( (                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي 90909090بهار بهار بهار بهار 

دـــرقصوس ميــــــجاني ذاتي به هبا گرانزاهد خشك درين حلقه اگر پاي نهد     

)1679، 742، 632، 1366:294، صائب(

جاني نيست در چنين بزمگهي جاي گرانصحبت آيينه طبعان به دمي تيره شود   

)1379:77،ظيري  ن(

درنگ افتددوشبركه آن باريآردعرق ميي   ـــــجانجوشاند اندوه گرانز خارا قير مي

*

جا نشيند لنگ برخيزديكهركس مدتيكهكم كشد همت   تا ننگ خفتي مكنجانگران

*

جانيوان گرانــــرد از استخــــمگر هما باست     ــــبه مرگ نيز همان حب جاه خلق بج

)1129 ، 486 ،233:بيدل (

ار كشيدنـــجاني اغيخجلت ز گرانجان دادم و داغم كه پس ا ز من ز كه خواهي    

)1376:139، غالب(

جاني از اين پل نتواني رفتن هاي پل اين آب ز موج خطر است       با گرانچشمه

)1359:339 قزويني، واعظ (

:قرار است ينااند كه ازجانان صفاتي برشمردهبراي گران  در آثار عرفاني 

جانان مردمان وابسته به دنياجانان مردمان وابسته به دنياجانان مردمان وابسته به دنياجانان مردمان وابسته به دنياگرانگرانگرانگران

جانان مردمان وامانده در آب و گل تن هستند كه چشم وصال بـه وادي قـدس را           گران

روح از بـودن    ين دنياست، در مقابل عارفِ سبك      ا ترس دايمي آنها مردن و رفتن از      . ندارند

جانـان بـا نفـي و لا در آن    ترسد و مسير تاريكي را كه گرانرتشويش دنيا ميدر اين زندان پ  

.كند با استثنا و ترك تعلق طي مي،اندمانده

روحان به استثنا مردند در ظلمات تاريكي     به سر بردند اين ره را سبك"لا"گران جانان 

)1337:7، قاسم انوار (

جانان آب و گل كه من رفتم وداعي اي گرانكشند آزادگان وادي قدس انتظارم را    
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)1362:2693، لاهيجي حزين(

ترسـم  من از بودن درين زندان پر تشويش ميجانان   ترسند از رفتن گرانبه عنواني كه مي  

*

مـــــ ـعزيزم  هر كجا چون ساية بال هما افت مسند عزت ندارم چون گران جانـان                     تلاش

*

مـــ ـايجانان به فكر خانمان افتـاده ي كه با كبك است هم پرواز كوه    ما گران            گاهدر خطر 

*

جانان مكن زنهار لنگر بر زمينچون گراني    ــــادگـــرزق خاك تيره سازد آب را است

)2999، 2629، 2660، 1366:2693، صائب (

جانان بخيلان زرپرستجانان بخيلان زرپرستجانان بخيلان زرپرستجانان بخيلان زرپرستگرانگرانگرانگران

آنـان  . سراي يـار نيـست    ست و جايشان در وحدت    جانان با قارون در خاك ا     حشر گران 

سازند تا چه رسد به فـدا  مردمان بخيلي هستند كه نيم قطره به زور نيشتر هم از خود جدا نمي      

گردند كه در مثل، آسـيا  چنان در طلب رزق ميآنها آن. كردن جان در راه رسيدن به جانان 

.رسددر گردش به آنان نمي

خرند ارزاني به هر بها كه ترا ميجانان   نفداي تو چو نكردند جان گرا

)3،1341:228سيف فرغاني ج(

شمشير نيستم ازروحان نگاه كج كسبكبرتيغ ا ست چون پشت كمانان دم جانگرانبر

*

هم نهند جانان كه سيم و زر به رويزود باشد حشرشان در  خاك با قارون شود    اين گران

*

ا داردـــه در مصر اين متاع ناروا بازارهـجانان    ك در بيع يوسف چون گرانمكن استادگي

*

ز حرص فرصت گشتن به آسيا ندهندجانان    فغان كه در طلب رزق اين گران

*

دـــــ كه نيم قطره به  ابرام نيشتر ندهنان   ــــجانچنان چكيدة بخلند اين گران

)1904، 1904، 1415، 1277، 1366:639، صائب (
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جانان غافل از سبكباريجانان غافل از سبكباريجانان غافل از سبكباريجانان غافل از سبكباريگرانگرانگرانگران

جانان چون درد در تـه خـم هـستي بـاقي مانـده و هرگـز بـه اعلـي عليـين، عـروج                   گران

. يابندآنان روح لطف هستي را در نمي. نخواهندكرد

جانان بود چون درد در پايان بود    آنگه رود بالاي خم كان درد او يابد صفاكز گرانهر

*

 كه گر بر كوه برتابم كمين ذرات من گرددجانان   برآمد آفتاب جان كه خيزيد اي گران

)22 :2، ج21 :1 مولوي ج(

نجنبيدن چـرا خودجانان زجايچون گران    صبح   گسترده است كه خوان فيض  درچنين وقتي 

*

ردن اسـت  ـــبسيار بيش از ب  ورنه ذوق باختن    د        ـــــــــجانان دنيا غافلن  از سبكباري گران  

*

گنجـد كه تنهايي در آن وحدت سرا تنها نميــان     جاندانم چه خواهد بود احوال گران     نمي

*

داردجانان فلاخن بر نميگراني از گراندارد     يــدو روزي بيش جان سنگيني تن بر نم

*

 سيلاب فنا از جا مگر اين كاروان خيزدبه جانان باد صبح خواب اين گران تر شد ز گران

)1478، 1441، 1369، 535، 1366:25، صائب (

جانان مردمان آزار رسان  و بي انصافجانان مردمان آزار رسان  و بي انصافجانان مردمان آزار رسان  و بي انصافجانان مردمان آزار رسان  و بي انصافگرانگرانگرانگران

آنان همچون مار .  جانان است كار گران و دشوارسازي كار ديگران،   آزار مردمان و عارفان     

.اندالهي را نيز فراموش كردهطاعت  رنج مردمان را پيشة خود ساخته و ودنيا خوابيدهبرگنج

ورانـــــبي عافيه زاهدان و بي نان     ـــانـــجرانــــت آن گــاد ز دسـفري

)435: سنايي (

دل را خرم نكني دانم عطار سبكاي و يك دم    جانان بنشستهبا خيل گران

)1374:450، عطار (

 اي از عدمي ما را در چرخ در آوردهجانان  فرياد رس اي جانان ما را ز گران

)116: 5 مولوي ج(
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باشمجانان دشوار نميمانند گرانآيانم و هموارم آسان كن دشوارم  

)2،1371:923 فيض كاشاني ج(

گور رفتدرون به پاي خود توان در زندگيچپرور بجاست جانان تنگرانن ازموحشت 

*

 خون من زينسان  كه آن تيغ جفا را گرم كردجانان سبك   ز گرانكند روي زمين را امي

*

دـجاني كنبايد گرانروحان نميكشد   با سبكروحي كه كلفت ميجانان سبكاز گران

*

دـــقاف اگر گاهي گراني بر دل عنقا كنجانان سبك چون برگ كاهكند ياد گرانمي

*

دـــرون اهل وحشت گر به زير بال عنقا ميه قاف ايمن نيستنــــد جانان چو كواز گران

*

شودچون سبو از مي تهي گردد گرانتر ميكشنداني ميروحان گرجانان سبكاز گران

*

اي داردهــــــجانان    حضور گنج را يا مار يا ويرانبه مصرف جنگ دارد نقد احسان گران

*

دـــگيرناه ميـــــكه كوه درد مرا برگ كجانان   نصاف اين گرانفغان ز پلة ا

*

كشمجانان گراني ميها شد كز گرانسالچون نگردد استخوان در پيكر من توتيا    

*

ومـــها در خلوت عنقا شديدهگر نهان ا زجانان چو كوه قاف ايمن نيستم    از گران

*

نـــقامت خود خم به فرمان الهي ساختسبقت بردن است ه چوگان گوين بجانااز گران

))))2913، 2601، 1886، 1430، 1318، 1274، 1233، 1246، 1169، 1366:682، صائب (

 كوفتن گردد عصا كز سنگ برخيزد شرار جانان اين محفل مدار   چشم تعظيم از گران

)703: بيدل (
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جانانجانانجانانجاناندوري جستن از گراندوري جستن از گراندوري جستن از گراندوري جستن از گران

دامن عـارف را    ،جاني آنان   جانان خواست عارف نيست چرا كه گران      ني با گران  همنشي

جانـان را در بـزم عارفـان    گران. اما گاه عارفان ناچار از تحمل آنها هستند   . نيز خواهدگرفت 

سراي دنيا عـارف همـين     جانان لذت بخش است و در وحشت      جدايي از گران  . جايي نيست 

. تواند هستي را بدرود بگويد، شادمان استجانان ميكه به خاطر حضور گران

م ـــــه سرمستـــــــ  دزديده ز رهبانان آهسته كجانان   ساقي مي جانان بگذر ز گران

)3:210 مولوي ج(*

سـت جانان كشيدن مشكل ا دامن از دست گران   از ته ديوار آسان است بيرون آمدن    

*

آسان شده اسـت كه ترك زندگيود ما اين بسسجانان درين وحشت سرا  قات گران  از ملا 

*

ر ما در پلة خـود كمتـر از ايـوب نيـست            ــ  صب  خوريم    جانان عالم تازه رو بر مي     با گران 

*

رخاستــ ـشت گـران از سـر دريـا ب         ابر تا گ   جانان نيست     بزم روشن گهران جاي گران    

*

ايندتـــ ـنمگران ركاب تـر از سـنگ مـي        ان     ـــجانببر ز مردم غافل كه اين گران

*

تـــــارســان چه ك  ـجانرا با اين گران   ـــتب     ـــائــرآر از آب صـــــگليم خود ب

*

كـشند بار كوه قاف آسان همچـو عنقـا مـي       كشند يجانان دنيا مدامن آنها كز گران

*

لـرزد جانان دل فرزانـه مـي     كه از قرب گراننلرزد بي جگر از تيغ لنگر دار چنداني       

*

باشـد هاي سنگين بار بر دريا نمـي كه كشتيشوند از وسعت مشرب گران جانان    گوارا مي 

*

داندكه كوه قاف را بر خود گران عنقا نميجانان دنيا لذتي دارد     ي از گرانجداي
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ودـــــــور ب ـــــ بند بند من اگر در ته ساط      ت   ــــــــجانان اسبهتر از ديدن سيماي گران

*

دمـــ ـن بن نسيم مصر اگر آيد در بيت الحز       جانان ز بس ترسيده چشم صائب از قرب گران

*

ارــدر فراق سنگ افغان چون فلاخن بر مي      ت        ـــجانان جدايي قابل افسوس نيس    از گران 

*

خود سنگ را چون موميايي چون كنم      نرم بر ن    ـــآيد زم جانان نمي سازگاري با گران  

*

نـــ ـجانان بود مـشكل زجـا برخاست   برگرانران نبود به  پا برخاستن  روحان گ بر سبك 

*

  هست در جيب مسيحا چشم سوزن بـر زمـين  جانان نگيرند الفتي   روحان گرانبا سبك 

*

 تهيخوش كه چون عنقا كند پهلوكسوقت آن سبك كوه قاف از ايشان شد كهجانانگرانزين

ــائب ( ، 1529، 1514، 1470، 1231، 1093، 814، 705، 628، 577، 527: 1366، صـــــ

1718 ،1809 ،2216 ،2616 ،2915 ،3001 ،3284(

جانان     دل از دلدادگان جوي و قرار بي قراران برشوي از ناز بگذر زين گرانپشيمان مي

)99: 1376 دهلوي، غالب (

جانان كاهل و تن پرورجانان كاهل و تن پرورجانان كاهل و تن پرورجانان كاهل و تن پرورگرانگرانگرانگران

 توكل را پيـشة خـود سـاخته امـا در            پرور و كاهلي هستند كه ظاهراً     انان مردم تن  جگران

.  اندحقيقت تنبلي و دست درازي به مال مردم را برگزيده

ل راـــاد توكــكاهلي زنهار بنيمنه برجانان    گرانكوته چوندست خويشازكسبمكن

*

پاي خواب آلود دامان را به فرياد آورد       ها    ل جسم دارد شكوه   ـان كاه ـجاناز گران 

*

زدـــــــ ـار برخيــــــ ـايم كه باد بهان    نشسته    ـــــــجانرانــــگذشت قافلة فيض و ما گ     

*

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

251251251251)))) گران جانان گران جانان گران جانان گران جانان ,گران بارانگران بارانگران بارانگران باران , گرانانگرانانگرانانگرانان( ( ( (                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي 90909090بهار بهار بهار بهار 

جانان اين محفل مشوگرانخضر از  نيستيو  ـــــدر برون رفتن ز بزم زندگي كاهل مش

)3152،  1838 ،1173 ، 1366:196، صائب (

كوهي ا ست در دل الفت چون كوه بر سران   ــــجانرانـــر گــهاي گران بر سعمامه

)180: 1،1371 فيض كاشاني ج(

خوابخوابخوابخوابگوش و گرانگوش و گرانگوش و گرانگوش و گرانجانان، گرانجانان، گرانجانان، گرانجانان، گرانگرانگرانگرانگران

نصيحت در آنان تاثيري    . باران و عارفان سودمند نيست    جانان را همنشيني با سبك    گران

.اندر خواب غفلت ماندهگوششان كر است و د. ندارد

ده راــــــ   شور محشر برنيانگيزد ره خوابير ــــت را اثــــجانان نصيحنيست در طبع گران

*

اــم مـسازيرفتار مي   كوه را كبك سبكا  ـــــاد مـــــرد فريـــبجانان گراني مياز گران

*

خواب ما را كرد سنگين گردش اين آسياسبـــك جانان گردد از شور فغان خواب گران

*

باري طمع داردسبك  زكوه آهنين صائب جانانروحي توقع هر كه دارد زين گرانسبك

*

دـــــــــها را افسانه چنين بايبيداري دلجانان     از نالة ما جستند از خواب گران

*

ايشود افسانهجانان غفلت ميگرانبرريزد نمك درچشم خوابر چه ميشور محشر گ

)3244، 2181، 1423، 158، 141، 1366:107، صائب (

جانان غير قابل اعتمادندجانان غير قابل اعتمادندجانان غير قابل اعتمادندجانان غير قابل اعتمادندگرانگرانگرانگران

توان با آنان در ميان گذاشت و       جان غير قابل اعتمادند و رازهاي مگو را نمي        عوام گران 

.شان خطرسازگرددفت، مبادا دشمنيروحانه به آنان گنصايح را نيز بايد سبك

جانانگران روحي نهفتم ازنديدم چون سبكرازهاي عشق را شادم كه در مجلس     نهاني 

)141:فهاني ص طبيب ا(

رهانم خلق را ورنه از يك ناله از خود ميد   ــــباري نينجانان سزوار سبكاين گران

*
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گويد سخنروحانه ميجانان سبكبا گرانبرجانان خانكه دارد صائب از حال گرهر

)2926، 1366:53،صائب (

رـكه با گوش گران باشد سخن آهسته تر بهتكند پند ملايم در گرانجانان اثر بهتر 

*

سرمگردم ز ضعف از كار افتد بر   سرمه مياي  جانان به جز نرمي ندارم چارهبا گران

)317 ، 260: 1359، واعظ قزويني(

جانان و هوادار آنهاستجانان و هوادار آنهاستجانان و هوادار آنهاستجانان و هوادار آنهاستدنيا جاي گراندنيا جاي گراندنيا جاي گراندنيا جاي گران

سـفانه  أ و متدجانان جويـاي دنيـا هـستن   اند اما گرانعارفان ازدنيا و آنچه دروست گذشته 

. دهدروزگار نيز به آنان بيشتر روي خوش نشان مي

رـــــــرازو بيشتـــ تجانان بود ميلجانب اغيار دارد آن جفا جو بيشتر     با گران

 چو چرخ روي زمين شد كبود ازين مردمجانان   ز بس فتاد بر او ساية گران

)2764، 2226: صائب (

نتيجه نتيجه نتيجه نتيجه 

،تـوان ايـن نتيجـه را دريافـت كـه عارفـان       از مطالعة شواهد مورد استناد در اين مقاله مي       

در اين . اندورزيده آنها عشق مي   اند كه به مردمان و خدمت به      مردمان روشن و آگاهي  بوده     

عرفـا ايـن   . انـد داشـته هـا ظلـم و سـتم روا مـي       اند كه به   انسان     ميان عوامان ناآگاهي نيز بوده    

انـد  ادان و بـي دانـش بـوده   ي و خـود پـسند، ظـالم وسـتمگر، ن ـ    أعوامان ناآگاه را كه خـودر    

 آنـان را از بقيـة       ،ن صـفات  اند و بدين گونه و بـا اي ـ       جانان خوانده گران باران و  گرانگرانان،

.اندجامعه جدا ساخته و مورد ريشخند و استهزا و گاه شماتت و سرزنش قرار داده
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253253253253)))) گران جانان گران جانان گران جانان گران جانان ,گران بارانگران بارانگران بارانگران باران , گرانانگرانانگرانانگرانان( ( ( (                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي                    نامگونه هاي عوام در شعر فارسي 90909090بهار بهار بهار بهار 

فهرست منابع فهرست منابع فهرست منابع فهرست منابع 

با مقدمه و اشراف محمـد      .مصحح اقبال صلاح الدين   .ديوانديوانديوانديوان).1380(. خسرو دهلوي   امير-1

. نگاه:تهران .روشن

. ابن سينا:تهران .سعيد حميديانمصحح  .ديوانديوانديوانديوان).1348.(امير شاهي سبزواري-2

. مرزبان: تهران.مصحح ناصر هيري.ديوانديوانديوانديوان). 1362.(امير معزي-3

بنگـاه  :تهـران .صحح محمد تقي مدرس رضـوي     م.ديوانديوانديوانديوان). )1347 (بيوردي،نوري ا ا-4

.ترجمه ونشر كتاب

.رو پيش: تهران .مصحح امير احمد اشراقي.ديوان ديوان ديوان ديوان ). ) 1362.(اوحدي مراغه اي-5

مجموعه مقـالات كرمـان شناسـي     ( مردم گرايي در عرفان مردم گرايي در عرفان مردم گرايي در عرفان مردم گرايي در عرفان ). 1374.( برومند سعيد، جواد   -6

.مركز كرمان شناسي . كرمان ).

. بين الملل:تهران . مصحح خليل االله خليلي.  ديوانديوانديوانديوان.بيدل دهلوي-6

 زوار : تهران . مصحح محمد قزويني و دكتر قاسم غني.ديوان ديوان ديوان ديوان . حافظ-7

.كتاب فروشي خيام:تهران.مصحح بيژن ترقي.ديوانديوانديوانديوان ). )1362.(حزين لاهيجي-8

.كتاب فروشي زوار:تهران.مصحح ضياالدين سجادي.ديوانديوانديوانديوان).1338(.خاقا ني شرواني-9

.لغت نامهلغت نامهلغت نامهلغت نامه. دهخدا، علي اكبر -10

. جاويدان:تهران.مصحح محمد علي فروغي .ديوانديوانديوانديوان. سعدي-11

: تهـران   .مـصحح محمـد علـي فروغـي         . گلـستان گلـستان گلـستان گلـستان .شيخ مصلح الـدين     .سعدي شيرازي   -12

.جاويدان 

.كتاب فروشي زوار:تهران.مصحح مهرداد اوستا.ديوانديوانديوانديوان. سلمان ساوجي-13

انتـشارات  : تهـران   .مـصحح مـدرس رضـوي       . حديقه الحقيقه حديقه الحقيقه حديقه الحقيقه حديقه الحقيقه ). 1359. (سنايي غزنوي   -14

.دانشگاه تهران

كتابخانه سنايي: تهران .مصحح مدرس رضوي.ديوانديوانديوانديوان. سنايي غزنوي-15

. دانشگاه تهران:تهران.مصحح ذبيح االله صفا.ديوانديوانديوانديوان ). )1341(.سيف فرغا ني-16

 اميركبير:تهران.مصحح محمد عباسي.كليات. شمس تبريزي-17

ــوان ). )1366(.)جلــد6(صــايب تبريــزي-18 ــواندي ــواندي ــواندي  علمــي :تهــران. مــصحح محمــد قهرمــان.دي

.وفرهنگي
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. سنايي:تهران.ها نيمصحح مجتبي برزآبادي فرا.ديوانديوانديوانديوان. طبيب اصفهاني-19

. علمي و فرهنگي :مصحح تقي تفضلي،تهران.ديوانديوانديوانديوان ). )1374(.عطار نيشابوري-20

.انتشارات روزنه:تهران.مصحح محسن كيا ني.ديوانديوانديوانديوان ). )1376(.غاالب دهلوي-21

.انتشارات اسوه:تهران .ديوانديوانديوانديوان ). )1371(.فيض كاشاني-22

.كتاب خانة سنايي:تهران.يد نفيسيسع.ديوانديوانديوانديوان ). )1337(.قاسم انوار-23

.چاپ خانةسپهر:تهران.مصحح ميرجلال الدين حسيني.ديوانديوانديوانديوان ). )1334(.قوامي رازي-24

دانـشگاه آزاد اسـلامي واحـد       . هاي عرفـاني  هاي عرفـاني  هاي عرفـاني  هاي عرفـاني  فرهنگ نامواره فرهنگ نامواره فرهنگ نامواره فرهنگ نامواره ).1390.(كاظمي، داريوش -25

. كرمان

ات آسـتان قـدس   انتـشار : مشهد.مصحح محمد قهرمان  .ديوانديوانديوانديوان ). )1369(.كليم همداني -26

.رضوي

. نگاه:مصحح اكبر بهداروند،تهران.ديوانديوانديوانديوان ). )1379(.محتشم كاشاني-27

بهار  كتابخا نه سنايي:تهران.ديوانديوانديوانديوان ). )1365(.منصور حلاج-28

. نگاه:تهران.مصحح محمد رضا طاهري.ديوانديوانديوانديوان ). )1379( .نظيري نيشابوري-29

مطبوعــاتي علــي :تهــران.مــصحح ســادات ناصــري.ديــوانديــوانديــوانديــوان ). )1359.(واعــظ قزوينــي-30

.اكبرعلمي
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